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ينيخم كه امام ١ميديشن بعد   تيمد  انـد  ها درس خارج فقه شروع كرده صبح . . . 

   . .  .كردندو به دنبال آن خارج اصول فقه را نيز آغاز 

  . كنند و فلسفه را رها حكمت درس گريد درس موجب شد كه نيااشتغال امام به 

 سيتـدر قم شده بودنـد      وارد   يتازگكه به     امه طباطبايي و به موازات آن استاد علّ     

 ـاشاگردان   روز به روز بر    . . . كردندفلسفه را آغاز      در درس اسـفار كـه در        شاني

  . شد گفتند افزوده مي همان مسجد سلماسي مي

 ،  فلـسفه ، اشـارات     كتـب انتـشار   چاپ و     كرده بودند به    قم هم شروع     هاي چاپخانه

گـويي و     جـو فلـسفه    و بـه طـور خلاصـه       . . .اسفار ، شـرح منظومـه ، شـوارق ،           

  .خواني در حوزه سخت بالا گرفته بود  فلسفه

گفتند   اسفار ملاصدرا مي   فلسفه ،   درسها در مسجد سلماسي      امه طباطبايي صبح  علّ

 ديگري هم اسفار و شـرح منظومـه درس          دياسات . . . نفر شاگرد    صديس ،   ستيدوبا  

  . گفتند مي

امـه  كـه مرحـوم علّ     انـد   گفتـه  يدبروجر االله   تيآ به مرحوم    ميديشن ١٣٣٨ سال   در

                                                           
 .المسلمين علي دواني  حجت الاسلام وسخنان .  ١



  ٢  

 و فلسفه خود بـه راه انداختـه ، بـه            حكمت  كه براي   يلمفص   درس نياطباطبايي با   

 ، علوم ديني   و نشر  سيتدر زند ، چرا كه حوزه ، اساسش بر         ضربه مي  هيعلمحوزه  

  .٢ستگذاشته شده ا  ثيحد اصول و  ، فقه

رآن داشتند كـه آن را در مدرسـه    قريتفسامه طباطبايي درس ديگري براي     البته علّ 
                                                           

  . . .ت الانوار اسبر كتاب بحار. . . امه طباطبايي يكي از وقايع تاريخي زمان معاصر تعليقه علّ.  ٢

در جلد اول و باب حقيقت عقل و كيفيت و بدو خلقت آن ، محتواي يكي دو تعليقه در موضوع عقل كه لحن تندي نسبت 

امه مجلسي داشت موجب عكس العمل متقابل مراجع تقليد وقت شيعه آيت االله العظمي بروجردي و آيت االله العظمي به علّ

و تعطيلي اين امه اميني صاحب الغدير گرديد و موجب توقف  جمله علّسيد محمود شاهرودي و برخي از علماي نجف از

  . . .ها شد  تعليقه

  .آقا حسين طباطبايي بروجردي بود زعامت شيعيان بر عهده حضرت آيت االله العظمي حاج 

ل و داراي با اين همه آيت االله بروجردي فقيهي بود كام. . . اين شخصيت كم نظير جامع علوم نقلي و فلسفي بوده است 

و مخالفت ايشان با تدريس فلسفه در حوزه قم مشهور و مسلّم لسفه و عرفان ميانه خوبي نداشت ، مسلك فقهي و با ف

از جمله در يتي از طرف ايشان بروز كرده است ، است و اين مخالفت چه به صورت صريح و چه به صورت اظهار نارضا

  . . .عظمي بروجردي به مخالفت شديد با علامه طباطبايي پرداخت ماجراي تعليقه بر بحارالانوار ، آيت االله ال

آيت االله بروجردي به آقاي حاج احمد خادمي امر فرمودند آقاي آخوندي را صدا كنيد و جلو چاپ تعليقه كتاب 

اشيه ، بدون حبحارالانوار را بگيريد و فرموده بودند ديگر لازم نيست اين كتاب چاپ شود و اگر قرار شد چاپ شود 

  . . .چاپ شود 

آيت االله بروجردي در حالي كه ناراحت بودند مرا به : از آقاي آخوندي ناشر بحارالانوار سؤال شد ، ايشان در پاسخ گفت 

  .خانه خود صدا كرده و فرمودند اين حاشيه را چاپ نكن 

 ق بود ، آن مرحوم يكي ١٣٩٤دي م يكي ديگر از مخالفين ادامه تعليقه بحارالانوار آيت االله العظمي سيد محمود شاهرو

 آيت االله شاهرودي از شاگردان برجسته ،از مراجع بزرگ نجف و مرجع تقليد عده زيادي از شيعيان محسوب شدند 

  .ن هسته اوليه درسي ايشان بودند ميرزاي نائيني بزرگ و از هفت نفر شاگردا

 شاهرودي فتواي تحريم ادامه حاشيه بحارالانوار را آيت االله: از آيت االله سيد موسي شبيري زنجاني شنيدم كه گفت 

 ٨٨ تا ٨٢امه مجلسي اخباري يا اصولي ؟ ص  علّ                                                                           .صادر كرد 



  ٣  

ـا ، گفتنـد  مي  هم در همان مسجد سلماسي      يگاهتيه و   حج   درس پايـه و اسـاس       ني

 آن  كتـاب  را تشكيل داد كه به موازات انتـشار           الميزان  ، يعني  شانيا بزرگ   ريتفس

 در هـر دو     گريد ياريبس مانند   زينمن   ، كردند  مي سيتدر را هم    هيبقدر چند جلد ،     

  . كردم  ميشركت درس استاد

 ـااز   ، بود   دهيرسهاي بحراني   به لحظه امه طباطبايي    مرحوم علّ  هيسازي بر عل    جو  ني

امه طباطبايي دسـت بـه    از علّتيحما كه در  ميگرفت ميتصم گريدرو من و چند نفر      

 ـاتمام ترس مـا از       ، واقعه را قبل از وقوع بگيريم        يجلو و   ميشوكار    بـود كـه     ني

 بزند و افراد مغرض آن را دامن زننـد و  يحرف  يبروجرد االله  تيآمبادا مرحوم 

 كار را از ايدانستيم چه كنيم  اما نمي ، امه طباطبايي سخت شود    كار بر علّ   جهينتدر  

  . كنيم يريگيپ كجا

   . .. ميبخواه شانيا و چاره كار را از ميبرو كه به نزد امام ميگرفت ميتصمسرانجام 

   . ..م يرفتسه نفر از افراد فاضل به خدمت امام ها با دو  در يكي از همان شب

   .مينشستسلام كرديم و 

  .ايم  پرسي از ما منتظر ماندند كه بدانند براي چه آمده   ضمن احوال. . .امام 

 يآقـا  هم   فعلاً . . . ايد  بوده هيعلمشما خودتان استاد فلسفه حوزه      :  ما گفت    از   يكي

ايـم   شـنيده ،  كنند    مي سيتدرر حوزه ، فلسفه      است كه د   ياستادان شرويپطباطبايي  



  ٤  

 حادي  ميتصمت   اس ممكن و   سازي شده   جو شانيا بر ضد    يبروجرد االله   تيآدر نزد   

  .بگيرند و عكس العمل نشان دهند كه به زيان آقاي طباطبايي تمام شود 

خلاصه ، از ايشان خواستيم كه هر طور شده با آيت االله بروجردي ملاقات كننـد و                 

  . انديشان بكنند هاي اطرافيان يا ساده ه غرض ورزيوانند ايشان را متوجاگر بت

گفت باره چيزي به آقاي بروجردي شود در اين نمي: ا امام فرمودند ام . . .  

  ؟ فهمند ها همه فلسفه را مي آيا اين

  حفظ ايشان با اين مقـام علمـي   ،آقاي طباطبايي مرد بزرگي است     : بعد امام گفتند    

  . روند ها به درس فلسفه ايشان مي ام كه اين روزها خيلي ت ولي من شنيدهلازم اس

  .بله : من عرض كردم 

  مثلاً چقدر ؟: فرمودند 

روم ، حـدود     گوينـد و بنـده هـم مـي         ها در مسجد سلماسي اسفار مـي       صبح: گفتم  

  . دويست ، سيصد نفر هستند

  . گويد ت مي هم در مسجد امام حكم٣ام آشيخ حسينعلي شنيده: فرمودند 

روم و    كنند ، بنـده هـم مـي        بله ، ايشان هم شرح منظومه تدريس مي       : عرض كردم   

  . نفر شاگرد فلسفه دارند ١٥٠حدود 

                                                           
  .حسينعلي منتظري  . ٣



  ٥  

امام به يكي از فضلاي حاضر كه او نيز يكي از شاگردان معروف خود امام بـود و                  

  :و استاد فلسفه هستند ، فرمودند امروز هم از استادان خارج قم 

  !گويي  ام فلسفه مي شنيدهتو هم كه 

  .بله : آن فرد فاضل گفت 

  آيند ؟ چقدر پاي درس تو مي: امام فرمودند 

  .حدود پنجاه نفر : گفت 

  : لحظه امام با ناراحتي فرمودند در اين

  خوان داشته است ؟هاي علمي شيعه اين قدر فلسفه ببينيد كي حوزهخوب ، 

  ؟ !فهمند  ها همه فلسفه را مي آيا اين

:س فرمودند سپ

  در طول تاريخ خود قاچاق بوده و بايد آن را به صورت قاچاق خواند فلسفه

  هاي علميه بخصوص در حوزه

بنـشينند  همـه بياينـد و       زه بدهيـد  بگوييـد و اجـا     درس همه كس  و براي  قدر زياد  نه اين 

بـه   ، دارنـد  بـراي خوانـدن فلـسفه      كـه شايـستگي     ؟كـساني  اهـل هـستند      هـا  مگر همه ايـن   

  . ، كم هستند  كه منحرف نشونديطور

 حكمـت    وقتي من در صحن حضرت معـصومه       :سپس مكث كرده و افزودند      

  .د هفده نفر جا داشت كرده بودم كه حدو  انتخاب اي  گفتم ، حجره درس مي



  ٦  

آمدنـد و     ها كه مـي    به آن ،   جايي را انتخاب كرده بودم كه بيشتر نيايند         عمداً چنان 

مرا بنويسيد و بياوريد   گفتم درس اي بودند هم مي دهخته ش و شناافراد خاص.  

  .وگرنه شما نبايد فلسفه بخوانيد دهم بياييد  ايد ، اجازه مي اگر ديدم فهميده

 هم زحمت خودتـان و      ،د و باعث زحمت خواهيد شد       ـكني  چون مطالب را درك نمي    

  !هم زحمت من 

  :بعد فرمودند  !ايم  چون خواهيد گفت كه ما پيش فلاني فلسفه خوانده

 همـه    اين ، از   بودم  حوزه و سرپرست  و رئيس   اگر من هم جاي آقاي بروجردي 

 مــسئوليت   ، احـساس  كـاملاً علنـي    ت بـه صـور    و  زيـادي  ايـن  آن هـم بـه    ،  فلـسفه گفـتن   

   .كردم مي

   .است ديني  علوم و تفسير حديث و اصولو  فقه وضع حوزه براي

تواننـد بـا      اين روزها مي    مخصوصاً  ، اي كه مستعد هستند    هعدالبته در كنار آن هم      

، كه فقيه مرجع مسئول حوزه دارد         حفظ شرايط و رعايت وضع حوزه و مسئوليتي       

دشمن مـسلح    بتوانند در برابر     ها بكند و   معقول بخوانند كه كمك به علوم ديني آن       

  .باشند 

هـاي   چاپ و نـشر كتـاب   رس و بحث و د از ،  همه سر و صدا     اين و  وسعت   اين   با  نه ولي  

  !آن هم در حوزه ، فلسفه 

كــار ، شـود ديـد ، آن هـم بـراي ايـن      آقـاي بروجـردي را نمـي    :گـاه افزودنـد    آن



  ٧  

  . خواهيد مطالب را به ايشان بگوييد  طور كه ميگذارند آن نمي

به نظرم خوب است آقاي طباطبايي چنـد مـاهي تمـارض كننـد و درس فلـسفه را        

 و بروند مسافرت تا وضع فعلي قدري آرام بگيرد و بعد كه برگشتند ،               تعطيل كنند 

  .اي درس خود را بگويند  براي عده كمتري و در گوشه

در اين است ، تـا بعـد    صلاح آشيخ حسينعلي هم درس فلسفه را كمتر بگويد ، فعلاً     

  .شود بچه 

  :هم فرمودند به آن شاگرد فاضل حاضر در آن جمع 

  .ي تعطيل كن تا سر و صدا بخوابد  چند ماهتو هم يا نگو ، يا

كنم ، هر چـه     حاج آقا من كه تعطيل نمي     : ، گفت    ٤ولي او كه ذاتاً فردي جسور بود      

امـه  داد و هـم شـاگرد علّ       اين فرد ، هم خودش فلـسفه درس مـي          .خواهد بشود    مي

  . اين رو به دو دليل ناراحت بود طباطبايي بود و از

بـا مرجـع    ! جـواني نكـن     ! ه گفـتم    همين ك ـ :  فرمودند   ولي امام با كمي عصبانيت    

  !ود طرف شد ، خطرناك است بشنو ش نميحوزه ول مسؤ

دو روز بعد جريـان را      كرديم و رفتيم و يكي      خداحافظي بالاخره ما هم برخاستيم و    

كـار  ر بـه ايـن    ض ـامه طباطبايي گفتيم ، ايشان هم كه در آغـاز حا          به استاد فقيه علّ   

                                                           
كه خود را پيرو امام قلمداد كرده و در هر كجا نظرات ايشان را با متأسفانه از اين افراد جسور در زمان ما فراوانند ، آنان.  ٤

 .نمايند هواي نفس خود مخالف ببينند ، آن را زير پا گذاشته لگدمال مي



  ٨  

  .٥ مسافرت رفتند و قضيه خاتمه يافت قبول كردند و بهنبودند سرانجام

 سيره آيت االله بروجردي

ظمـي  جا كه حضرت عالي ساليان متمادي از محضر حضرت آيـت االله الع              از آن  . س

 سيره نظـري و عملـي آن   ،خواستيم بدانيم  ايد مي  كسب فيض نموده بروجردي

لـسفه و عرفـان چگونـه بـوده         فمكتب  فقيه و مرجع يگانه عصر خود در برخورد با          

  است ؟

 و  مكتب و مشرب ايشان مكتب همه اكابر دين و اساطين و اصحاب ائمه               .ج  

و سنت و همان شَـرِّقُوا أو غَرِّبـوا         ، كتاب   علماء بزرگ بود ، مكتب قرآن و حديث         

فَو             ـتيـلِ الْبأه نْـدالّا ع حيحالص وا العلمز گـرايش بـه     و تحـذير ا    ٦االلهِ لَنْ تجَِد

  .٧هاي ديگر مكتب

شان ي اي و معرفتي مرتبه عرفانيت االله بروجرديت آين بعد شخصيتر  از مهم. س

  . ديين مقوله صحبت بفرماي، لطفاً در ا است

ن بعد يتر ن مرتبه از مهمي، ا  بوديار عالي، بس شاني اي و معرفتي مرتبه عرفان. ج

                                                           
  :برگرفته از .  ٥

   .٣٥ تا ٣١ ص ٥يره امام خميني ج هايي از س برداشت

   .١٠٠ و ٩٩ به پاي آفتاب ص پا

   .٧٠ تا ٦١ ص ٦ امام خميني ج هاي ويژهسرگذشت

  .اگر به شرق و غرب برويد ، هرگز علم و دانش درست را جز در نزد اهل بيت و خاندان وحي نخواهيد يافت .  ٦

   .١٤٢٧ شعبان المعظم١٣ آيت االله صافي گلپايگاني ، استفتاء خصوصي كتبي.  ٧



  ٩  

  . شان بوديت ايشخص

،  افته بوديقت حقّ را درك كرده و ي بود كه حقيكسان از يت االله بروجرديآ

ه يل و تشبي الهام گرفته بود و از تعطيدي و توحيعرفانش از عرفان خالص قرآن

ر دعوات يفه كامله و سايه صحيدعفه و نهج البلاغه و أيث شري، از احاد منزّه بود

، ابوحمزه  ل ، عرفهي كمي دعا مانندت ي و اهل الب غمبر أعظميمأثوره از پ

  . گرفتيبهره م.  . .و 

،  ها  آنيتي و تربي و اخلاقيديق توحي و حقاين بلند عرفانيكه از مضاميياز دعاها

بهره ، توان كمك گرفت ي روح ميب اخلاق و صفايل معارف و تهذيجهت تكم

  . برديم

 شانير و سلوك اي، س شان مشهود بودي، از اخلاق و رفتار ا گونه عرفان نياثر ا

  . ه بودياضات شرعي و محدوده ريكاملاً شرع

، فكر و محاسبه  ، ذكرها ، دعاها تي، خلوص ن ، انواع عبادات ، نوافل انجام فرائض

، انجام مستحبات و ترك  ندهي، خوف از حال و آ ، تأسف بر گذشته نفس

  . شان بودي اير و سلوكي سيهامكروهات برنامه

ه را يم مأثوره و شرعير از تعالي، غ  بودنديعن راه معتقد به ارشادات شريدر ا

  .شمردند  يمعتبر نم

شناختند و  ينم را معتبر يچ خط و حرفير و سلوك هي و سيدر عرفان و خداشناس



  ١٠  

، به حفظ  كردندي، تخطئه م ز راي متصوفه و غلو آمي به اصطلاح عرفانيهابرنامه

  . دادنديار ميت بسي شرك اهميد و نفيم توحيحر

م بزرگان اصحاب و علماء ير و سلوك همان خطّ و راه مستقيصه در عرفان و سخلا

گانه خط يقدر را  ين عاليفقهاء و محدث ري و ساي، علامه مجلس يخ طوسيمانند ش

  . دانستند ينجات م

 عوام يهاي كه داشتند دور از تحجر و تقدس مآبيعين حال با نگرش وسيدر ع

  . پسند بودند

،  قتيروان طري پي نادانان برايرا كه چه بسا برخيو اعمال و حالاتانه يافكار صوف

شمردند مردود ي باطن ميا و صفاي و نشانه اعراض از دنيلت و كرامت اخلاقيفض

  . دانستنديم

  . شمرنديم يتفاوتيت و بي از رهباني را خال ياسلام ناب محمد

، از ارشادات و   خداوند االله بهيان ربط عالم و ما سويمواظب بودند كه در ب

 مانند خلق و خالق و مخلوق از آن ييرهاياصطلاحات قرآن خارج نشوند و در تعب

  . ت كننديتبع

  . آوردندي مصطلح متصوفّه را بر زبان نمياصطلاحات عرفان

دانستند و با همه فرق  يف مهم علماء مي فرق را از وظايهاباطل شمردن بدعت

ار محكم و قاطع ي بسي، مواضع منف تيمزدور بهائا حزب يضالّه خصوصاً فرقه 



  ١١  

  . داشتند

 ذوب شده ت يب م فقهاء در اسلام و راه مكتب اهليم و عظيه عظيخلاصه آن فق

  : توان گفتي، م بود

ن يزبان حالش ا . م خالص به شرع در همه ابعاد و جوانب آن بودي از تسليتجسم

  : بود

  م آن حرف در آن كش قلممن   ور    چه نه شرع برآرد علم   آن

 يب اخلاق و صفايه نفس و تهذيمعتقد بودند كه راه و رسم عبادت و دعا و تزك

  .   آموختت يد از اهل البي را بايباطن و كمال معرفت و قرب اله

، استناد  د با ادلّه محكميم كه بايداني ميفي، همه احكام را توق طور كه در فقه همان

، در  ن حرام استير ايكراهت را به اثبات رساند و غ استحباب و يهر حكم حتّ

 االله و اسماء  و معرفتيها و اصطلاحات عرفاناضتياوراد و اذكار و عبادات و ر

د ي بودن را بايفين توقي، ا زي ناء و ائمه ي و مقامات و درجات انبيالحسن

  . ت كرديرعا

خواند كه ي م راي شعري كسن ير المؤمني اميادم هست در مجلس جشن مولي

  . نخوان:   فرمودي به ويت االله بروجردي، آ ساختين اسلام نميبا مواز

ه كردن كه ي واسطه شد و بنا كرد به توجي آقا صافيت االله حاج عليبرادرم آ

  .  . . ندارد و ياشكال

 دارد و با يهيت چه توجين بيت اشاره كرد كه اين بي به ايت االله بروجرديآ



  ١٢  

  : سازديه من اسلام چگونيمواز

  ي بگو به آن كس كه بگفت لن تراني   أرن     يي چو به طور جلوه آين جمال خوبيتو به ا

  : فرمودين مضمون ميدم كه به ايشان شنيا خودم از اي

:  گفتي مكهدمي را شنيي صداي، روز كردمي را مطالعه ميكه مثنو بوديمن زمان

 آن عدة ي، به جا ٨ را ترك كردميوپس از آن مطالعه مثن ! راه را گم كرده است

  .  مطالعه انتخاب كردمي ابن فهد را برايالداع

گران را در يم و اصطلاحات مأخوذه از دي مفاهيت االله بروجرديبه هر صورت آ

 يرآنـاز اصطلاحات ق رـ، قاص بيالم غـرفت االله و ربط عالم شهادت به عـمع

 اكتفاء به همان يه از غرور علم و تنزّينيدر شرط ادب و ترك خود ب دانستيم

كه از چنان . دانستيها م ان آنير و بي و شرح و بسط و تعبي شرعيهاييراهنما

ن نقل شده است كه در ون مضمي به اي قدس سره القدوسير طوسيخواجه نص

  : ديفرماين تأدب ميت ايرعا

،  ي وحيأمناده بود و ي از شرع نرسي الهي و اسماء الحسناياگر اصطلاحات عرفان

،  مين اسماء نبودي، مجاز در به كار بردن ا آنانقين نكرده بودند و از طريآن را تلق

                                                           
، آگاهند ، و به مردم نيز در ايـن زمينـه   اي رومي مؤلف مثنوي انحرافات فراوان ملّاز   ،شيعهو علماي بزرگ  دانشمندان  .  ٨

اي از روي ناداني يا لجاجت ، با مولوي پرستان صوفي ، همراهـي كـرده و سـبب تـرويج                     دهند مع الأسف عده   هشدار مي 

 .شوند مثنوي و ملّاي رومي مي



  ١٣  

م يم به خود اجازه بدهيتوانستي، نم با ملاحظه شرط ادب و عرض قصور از معرفت

  . مي بخوانين الفاظ و اسماء الحسني با ايكه خدا را حتّ

، كمال  شودي استفاده مهحمه الريان خواجه علين مرتبه كه از بي است ايهيبد

  .٩قت استيمعرفت و اذعان به حق

  فيلسوف بلاغش بلاغ مبين نيست

  : مطهري استاد

ق بشوند اين است كه سخني را تا عقل مـردم           كه دارند هر اندازه موفّ     فلاسفه كاري 

  .ا از آن بيشتر ديگر نه دهند ام نفوذ مي

 يعني ،ها بايد نفوذ بكند   ايد نفوذ بكند در دل    ب  ها در عقل    كه اين پيام الهي گذشته از   

بايد در عمق روح بشر وارد بشود و تمام احساسات او يعني تمـام وجـودش را در                

  . اختيار بگيرد

 درآورنـد نـه     حركـت    بـه    حقيقت   در راه   توانند بشر را    مي  كه   پيغمبرانند ١٠ و لهذا 

  . فيلسوفان 

كشد آخر كارش فكري را تـا عقـل            مي كشد خودش را    فيلسوف بيچاره زحمت مي   

كـه شـاگردانش هـستند و چنـد      اي دهد آن هم نه همه مردم بلكه عده        مردم نفوذ مي  

                                                           
  . ١٣٦ تا ١٣٤ صافي گلپايگاني ص  فرازي از مصاحبه با آيت االله٤٤ و ٤٣مجله حوزه شماره .  ٩

  .به اين جهت .  ١٠



  ١٤  

سال بايد بيايند نزد او درس بخوانند تا با زبانش آشنا بشوند ، چون بلاغـش بـلاغ                  

افه صدها اصطلاح سخن خـود را        ندارد و بايد در لفّ     مبينلاغ  مبين نيست ، قدرت ب    

  :به قول يكي از اساتيد بزرگ ما ، نمايد بيان 

   است    ناتوانيش  و  عجز  از  برد  مي  كار     به   اصطلاح  همه   اين  كه   فيلسوف

گويد   مي يه:  

  امكان ذاتي

  امكان استقبالي

  امكان استعدادي

  واجب الوجود بالذّات

  عقل اول

  عقل دوم

  .ها بگويد  تواند حرف خودش را جز در لفافه اين چون نمي

  .و اين از ناتوانيش است 

آن آخـرين   ،  كه هيچ اصطلاحي در كار باشـد         بينم بدون اين    ما مي ،  ولي پيغمبران    

بـا  ، بلاغ مبـين    با،  كه در پرتو و در لفافه صدها اصطلاح بيان شده است             حرفي را 

ماند كه چطـور مطلـب بـه ايـن           اند كه فيلسوف در مي      دو كلمه ، يا دو جمله گفته      



  ١٥  

  :ادگي گفته شده است س

  ١١ اللهحبس ، . . .قل هو االله احد 

   .در نهايت سادگي

كه پيام خودشان را به عقل مردم هم بهتـر از فلاسـفه             پس پيامبران ، گذشته از اين     

يعني به سراسر وجـود     ،  رسانند ، كار بزرگتري دارند كه پيام را به دل برسانند             مي

  .ماند  كه ديگر چيزي باقي نمي

آورد سراسر وجودش   شود يعني به يك پيغمبر ايمان مي       بر مي مكه مريد يك پيغ   آن

  .١٢شود وابسته به او مي

  اصل و ريشه فلسفه

 ّه حاج شيخ مجتبي قزويني آيت الل :  

كنند ر  اند كه اصل فلسفه از انبيا گرفته شده و تصو           خبران ، گمان كرده     از بي بعضي

هرمس الهرامسه ، كه يكي شود به   منتهي ميـكه شيخ اشراق نقل كرده   به طوريـ

  . است از انبيا

  . اين ادعا ، سند تاريخي درستي ندارد :اولاً 

                                                           
  .٣ تا ١ حديد.  ١١

 . ١٩٤  تا١٩٢ جلسه ششم ص ، له تبليغ و شرايط مبلغ أ فصل ارزش مس،سيري در سيره نبوي .  ١٢



  ١٦  

 گـواه اسـت بـر    ـ بلكه در تمام مسائل  ـ اختلاف شديد بين فلاسفه در اصول  :ثانياً 

اين كه اقوال آنان مستند به يك مـدرك و اصـل كـه منتهـي بـه رسـول گـردد ،                     

  . انبيا اختلافي نيست ينِبِل دين مباشد و در اصو نمي

شرايع ، لـذا    اند در مقابل       به تصديق اهل فن ، فلسفه را طريق مستقلي دانسته          :ثالثاً  

  :در تعريف آن گويند 

حكمت ، دانستن حقايق اشياء است به قدر طاقت بشر ، خواه موافق شرع باشد خواه         

  ١٣. . .مخالف آن 

  علّامه آقا محمد علي بهبهاني :  

هاي فلاسفه نقل نشده مثل  قاصر گويد كه ظاهر است كه از هيچ يك از انبياء هرزه

  . . .لا يصدر عنه الاّ الواحد و الواحد 

  .ها باشند  اد اين گفتگوها و هرزهو حاشا كه انبياء مو

                                                           
  : گويد  هادي سبزواري ، در حاشيه شرح منظومه چنين ملا . ١٣

بـه فكـر ، گروهـي بـه         را  باشند ، گروهي منحصر دانند تحقيـق حقـايق            في مي ئمتصديان شناسايي حقايق موجودات ، طوا     

  .رياضت و كشف 

   .] اند [دسته دوم عرفا و صوفيه 

 و دسته اول يا مقيدند كه موافق شرع باشد و ايشان متكلمّين اسلامي هستند يا مقيد نيستند بـه موافقـت انبيـا و شـرايع ،                     

  .باشند  ايشان فلاسفه مشاء مي

  .اند  اشراق اند حكماي  كه جمع بين رياضت و برهان كرده و دسته

ين ، مخـالف آراء     . در اين تقسيم ، به خوبي هويداست كه فلاسفه ، نقطه مقابل انبيا اند                به علاوه ، بعضي ضـروريات ملّيـ

  ٦٨ تا ٦٦ ص ١       بيان الفرقان ج                                                 .                                        فلاسفه است 



  ١٧  

اند بلكه از  كه هرگز فلاسفه أتباع انبياء نبودهبلكه اجماع اهل ملل واقع است بر آن

  . . .اند  نموده ها عار داشته و استنكاف مي متابعت آن

اند مواد علوم خود را مگر از   فرموده كه فلاسفه استفاده ننموده١٤و آن چه آخوند

  .انبياء ، محض توهم است يا افتراء است 

  .مال مباينت ميان حكما و انبياء شود ك زيرا كه از تتبع و استقراء معلوم مي

است قول به قدم عالم و الواحد لا يصدر عنه الاّ و از هيچ پيغمبري نقل نشده 

  .١٥. . .ها از كفريات حكما  الواحد و امثال اين

  منشأ فلسفه يوناني است نه اسلامي

  تفسير الميزان:  

 فلسفه يوناني به عربي ترجمـه        ، هجري   اميه اواخر قرن اول     و در زمان سلطنت بني    

  .گرديد 

    عقلـي    شدن بحث عباس و هنگام منتشر فاي بنيداً در زمان خل و از جهت ديگر مجد

  .١٦ رواج پيدا نمود،در بين علاقمندان به آن 

                                                           
 .آخوند ملا محسن كاشي شاگرد ملاصدرا ، در كتاب كلمات طريفه .  ١٤

   .٢٩٢ و ٢٩١ ص ٢تيه ج خيرا . ١٥

و نقل فلسفة يونان الي العربية في السلطنة الاُموية أواخر القرن الاول من الهجـرة ، ثـم فـي عهـد العباسـيين ، و انتـشار        .  ١٦

  ٥ مقدمة الكتاب ص ١      الميزان ج              .من جهة اُخري ثانية البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من المسلمين 



  ١٨  

 ّگلپايگاني   افيه صآيت الل:  

بحث ربط حادث به قديم نيست ، بحث حدوث يا قدم عالم در واقع ها  بحث آن . . . 

هـا در جوامـع     لـسفه يونـان و افكـار منهـاي وحـي آن           پيش از ورود ف    است كه تا  

كه فلسفه را در ابتـدا  بعد از آن . . .ها در بين خودشان مطرح بود    مي ، آراء آن   اسلا

 جوامـع بـه   به وسيله خالد بن يزيد بن معاويه و بعد بـه تـدريج در عـصر مـأمون                   

  ١٧. . .را با قرآن و عقايد خود هماهنگ نديدند مسلمانان وارد شد و مسلمانان آن 

 ّامه مجلسي عل:   

هـاي    مشهور شدن كتب فلاسفه در بين مـسلمانان ، از بـدعت           و  بر دين  اين جنايت 

 از أئمـه و شـرع مبـين         باشـد تـا مـردم را         امامان ديـن مـي     انخلفاي ستمگر دشمن  

  .برگردانند 

 ه عجم دلالت مي١٨بر اين مطلب گفتار صفديكند   در شرح لامي.  

  :ه و صفدي در جاي ديگري گفته است ك

                                                           
   .١٧٢ حدوث و قدم عالم ص ٨ارمغان مشهد ، مقالات .  ١٧

 ـ  از آن. . . چون مأمون عباسي با بعضي از پادشاهان مسيحي صلح كرد    . ١٨ ب يونـان را  ها خواست كه مخزن و كتابخانـه كت

  .اي بود كه كسي از آن خبري نداشت  ها در خانه  و آن كتابدر اختيار او بگذارند

پس پادشاه اطرافيان خصوصي و صاحب نظر خود را جمع كرد و با ايشان مشورت نمود ، آنان رأي دادند كه كتـب را در     

چـون بـه ضـرر و شكـست     ( اختيار مأمون نگذارد و نزد او نفرستد مگر يك نفر كه گفت اين كتب را نزد ايشان بفرست           

داخل هر دولت شرعيه شده ، آنان را به فساد كشانيده و اختلاف در بـين       ) فلسفه  ( زيرا اين علوم    ،  ) شود     مي رّنجـها م   آن

 . . . إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصاري ١٩٧  ص٦٠بحارالانوار ج               . . .   ها ايجاد كرده است  علماي آن



  ١٩  

تب فلاسفه را به عربي ترجمه نمود بلكه قبل از          البته مأمون اول كسي نيست كه ك      

  ١٩. . .او نيز افراد زياد ديگري اين كار را كرده بودند 

هاي يوناني را به عربي ترجمه كرده خالـد بـن             و مشهور است اول كسي كه كتاب      

  . . .يزيد بن معاويه بوده است 

 است كه خلفاي  دليل بر اين٢٠شّي نقل شدهط كَكه از هشام بن حكم توس   و داستاني 

اند و يحياي برمكي فلاسفه را دوسـت   ها تمايل به فلسفه داشته   عباسي و پيروان آن   

  .كرده است   مذهب آنان را تقويت ميداشته و مكتب و

كتاب رد بر اصحاب طبايع و كتاب رد بر ارسطاطاليس در توحيد             نويسان دو   رجال

  .اند  هاي هشام شمرده را ازكتاب

 هاي قطب الـدين     ن در فهرستش كتاب تهافت الفلاسفه را از كتاب        الدي   شيخ منتجب 

                                                           
  .مانند يحيي بن خالد برمكي  . ١٩

  :نمايد  از يونس بن عبدالرحمان نقل مي) با اسناد (  كشي  .٢٠

  داستان علت دشمني يحياي برمكي با هشام

يحياي برمكي از مبارزه هشام با فلاسفه مطلع شده بود به همين خاطر دوست داشت هارون را بر عليه او تحريك نموده تـا                        

 نمود و از هشام دعوت نمود تا با علما مناظره نمايد ، مناظره  هارون را در خانه خود مخفي. . .سد به دست هارون به قتل بر     

كـرد ولـي از   به امامت كه رسيد و حق در اين زمينه توسط هشام ثابت گرديد ، هارون خواست او را بكـشد ، هـشام فـرار        

 ٤٧٧ ش ٥٣١ و ٥٣٠ ص ٢  ، رجال كشي ج١٩٧ ص ٦٠ بحارالانوار ج . . .                                        ترس جان داد 



  ٢٠  

  .داند  مي ٢١راوندي

نمايد و او      بر فلاسفه را ذكر مي     كتاب رد  ٢٢شاذان   بن   هاي فضل   كتاب و نجاشي در  

  .باشد  از بزرگان اصحاب ما مي

در ابتـداي كتـاب اكمـال الـدين پيـروان فلـسفه را سـرزنش          و شيخ صـدوق     

  ٢٣ . . .نمايد  مي

                                                           
ابوالحسين سعيد بن عبداالله بن الحسين بن هبة االله بن الحسن الراوندي معروف به قطب الدين راوندي ، از عالمان شـيعه           .  ٢١

  .تايي در نزديكي كاشان بوده است قرن ششم هجري از راوند روس

باشـد ، از جملـه آثـار وي كتـاب تهافـت           فرزانگان بسياري از محضرش كسب فيض نموده و داراي تأليفات متعددي مي           

الفلاسفة است ، اين كتاب كه نشان دهنده دانش فلسفي قطب الدين است در موضوع حكمت و فلسفه نگارش شـده و بـه                       

ق در شهر قم وفات نمـود و در صـحن مرقـد             .  هـ   ١٥٧٣ شوال   ١٤گويي فلاسفه پرداخته است ، ايشان در تاريخ           تناقض

  . خاك سپرده شد به مطهر حضرت معصومه 

  .و دانشمند شهير عالم اسلام است ابومحمد فضل بن شاذان بن خليل ازدي فقيه ، صاحب نظر ، متكلم ، مفسر .  ٢٢

  . را دارد وي افتخار حضور و شاگردي چهار امام معصوم 

شيعه و در اين طايفه او ثقه و از بزرگان فقها و متكلمان : گويد  نجاشي رجال شناس بزرگ امامي در ستايش از فضل مي      

  .ست كه ما به توصيف او بپردازيم داراي مقام و جلالتي است ، وي مشهورتر از آن ا

  .فقيه ، متكلم جليل القدر : يسد نو و شيخ طوسي در اين راستا مي

 و كشي او را از عدول و ثقات برشمرده و در موارد زيادي به گفتار او در توصيف و تـضعيف رجـال بـه عنـوان سـندي                  

  .كند  اعتماد مي

ئمة الدين ، ليصرفوا لا من بدع خلفاء الجور المعاندين المسلمين  الدين و تشهير كتب الفلاسفه بين     و أقول هذه الجناية علي     . ٢٣

  .الناس عنهم و عن الشرع المبين 

  :ره الصفدي في شرح لامية العجم و يدلّ علي ذلك ما ذك

 طلب منهم خزانة كتـب اليونـان وكانـت عنـدهم     ـ أظنّه صاحب جزيرة قبرس  ـي  إنّ المأمون لما هادن بعض ملوك النصار



  ٢١  

                                                                                                                                                                             
  .مجموعه في بيت لايظهر عليه أحد 

  : واحد فإنه قال  اليه إلا مطرانذلك فكلّهم أشار بعدم تجهيزها   الرأي واستشارهم في فجمع الملك خواصه من ذوي

  .علمائها لا أفسدتها و أوقعت الاختلاف بين جهزها إليهم ، ما دخلت هذه العلوم علي دولة شرعية إ

  :و قال في موضع آخر 

 بل نقل قبله كثير فإن يحيي بن خالد بن برمك عربّ من كتب ـ أي لكتب الفلاسفة  ـإن المأمون لم يبتكر النقل و التعريب  

  .الفرس كثيراً مثل كليلة و دمنة و عربّ لأجله كتاب المجسطي من كتب اليونان 

   .ءأنّ اول من عرّب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما اولع بكتب الكيمياو المشهور 

و يدل علي أنّ الخلفاء و أتباعهم كانوا مائلين إلي الفلسفة ، و أنّ يحيي البرمكي كان محباً لهـم ناصـراً لمـذهبهم مـا رواه                          

  : بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال الكشّي

رمكي قد وجد علي هشام شيئاً من طعنه علي الفلاسفة ، فأحب أن يغري بـه هـارون و يـضربه علـي     كان يحيي بن خالد الب    

  .القتل 

   : و فيهاثم ذكر قصة طويلة في ذلك أوردناها في احوال أصحاب الكاظم 

ون قتلـه   ، و أراد هـار     انّه أخفي هارون في بيته و دعا هشاماً ليناظر العلماء و جرّوا الكلام إلي الامامة و أظهر الحـق فيهـا                    

  .فهرب و مات من ذلك الخوف رحمه االله 

  .و عد أصحاب الرجال من كتبه كتاب الرد علي أصحاب الطبائع و كتاب الرد علي أرسطاطاليس في التوحيد 

  .و عد الشيخ منتجب الدين في فهرسه من كتب قطب الدين الراوندي كتاب تهافت الفلاسفة 

  .لفضل بن شاذان كتاب رد علي الفلاسفة و هو من أجلة الاصحاب و عد النجاشي من كتب ا

  .في مفتتح كتاب إكمال الدين  و طعن عليهم الصدوق 

  فيه وجوه: بينات فرحوا بما عندهم من العلم و قال الرازي عند تفسير قوله تعالي كلّما جائتهم رسلهم بال

دهريين من بني يونان ، و كانوا اذا سمعوا بوحي االله صغروا علم  أن يريد علم الفلاسفة و ال:ثم ذكر من جملة الوجوه 

  . . . .الانبياء إلي علمهم 

  :قال الرازي في المطالب العالية و 

يا أبت لم تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغني عنك شيئاً ، إنّما كان لاجل ان أباه كان علي : أظنّ أن قول إبراهيم لابيه 

                                                                          .نكر كونه تعالي عالماً بالجزئيات فلاجرم خاطبه بذلك الخطاب ينكر كونه تعالي قادراً و يدين الفلاسفة ، و كان 

  ١٩٨ و ١٩٧ ص ٦٠بحارالانوار ج 



  ٢٢  

به نـزد   : به او گفتند     .زيست    مي در زمان حضرت موسي بن عمران        ٢٤سقراط

  :سقراط گفت  . برو  حضرت موسي

 نمايـد  تربيـت  و تربيت شده هستيم و نيازي به كسي كـه مـا را          ٢٥ما قومي مهذّب  

  .٢٦نداريم

  اجرت گزاف براي ترجمه كتب يوناني

 ّه آيت اللد جعفر حاج سيدان سي :  

وران هـارون و    بـه ويـژه د     -فه يونان بيشتر در دوران خلفـاي عباسـي          ترجمه فلس 

توجه خاصي به مترجمان داشتند      )به ويژه مأمون     (عباسيان   ،انجام گرفت    -مأمون  

  .كردند  و آنان را تشويق مي

  : آمده است ٧ ص ٣در كتاب فلسفه از آغاز تاريخ ج 

ــود   ــت خ ــأمون در دوران خلاف ــرج. . . م ــسندگان و مت ــق نوي ــا دادن ح مين را ب

كـه مطـابق وزن هـر كتـابي كـه ترجمـه            نمود ، چنان    هاي گزاف تشويق مي     الزحمه

                                                           
 پـيش از مـيلاد   ٣٩٩ آمـد ، تـاريخ وفـات وي     پيش از ميلاد در آتن به دنيا   ٤٧٠ يا   ٤٦٩فيلسوف يوناني در    : سقراط  .  ٢٤

 .باشد  مي

  .پاكيزه شده از عيب و نقص ، خوش اخلاق ، پاكيزه خوي : مهذب .  ٢٥

   .نحن قوم مهذّبون فلاحاجة إلي من يهذّبنا : أو هاجرت إليه ؟ فقال : قيل له   وأنه سمع بموسي  عن سقراط  و.  ٢٦

 فرحوا بما عندهم من العلم: الي   في تفسير قوله تع٢٥٤   ص٣لجامع ج ا  ، تفسير جوامع١٩٨ ص ٦٠بحارالانوار ج 



  ٢٣  

  .داد  كردند زر خالص جايزه مي مي

كرد كلمات آن را با حروف درشت          هر كتابي را كه ترجمه مي       . . .٢٧حنين: گويند  

د و  تر شو   نوشت تا وزن آن سنگين      و سطرهاي از هم باز روي كاغذهاي ضخيم مي        

  .٢٨جايزه زيادتري دريافت دارد

 مطهري  استاد:  

فلسفه به مفهوم متعارف اولين بار از ترجمه كتب ديگران يعني يونانيـان و احيانـاً                

 . . .ر در قرن دوم هجـري شـروع شـد           و اين كا  ،  آغاز گشت   ها  و غير اين  هنديان  

  . . .عباس شروع شده است المان بني ترجمه كتب فلسفه قطعاً در ز

  :گويد  مي. . . ٢٩بن نديما

فلسفه در يونان و روم رايج بود تا وقتي كه روم بـه مـسيحيت گراييـد ، در ايـن                     

وقت غدغن شد ، بعضي از كتب فلسفي را سوختند و بعضي ديگر را مخفي كردنـد     

دانـستند ،   و مردم از بحث فلسفي ممنوع شدند زيرا فلسفه را بـر ضـد شـرايع مـي     

  .٣٠اند و به فلسفه رو آوردسپس روم از مسيحيت روگرد

                                                           
  .هاي يوناني مترجم كتاب.  ٢٧

  . پاورقي ٢٨ ص ١بيان الفرقان ج  . ٢٨

  .الفهرست ) مقالة الفلاسفة ( در فن اول از مقاله هفتم  . ٢٩

  .١٤٥ و ١٤٤ ص ٢ ج خدمات متقابل اسلام و ايران.  ٣٠



  ٢٤  

  آيا فلسفه يوناني اسلامي شده است ؟

  :تفسير الميزان 

    :گانـه موجـود اسـت         سههاي    و خلاصه اينكه در بحث و كشف حقايق اين راه         . . . 

  .٣٣راه تصفيه نفس . ٣.            ٣٢مباحث عقلي . ٢            .٣١ظواهر ديني . ١

كه بـين   اند ، با توجه به اين       مين گرويده از مسل به هر يك از اين سه طريق ، جمعي          

  .اين سه گروه ستيز و كشمكش و دفع كردن يكديگر مشخص است 

ها اضافه    هاي مثلث است كه هر چه در يكي از آن           و مثَل اين سه گروه مانند زاويه      

  .گردد و بالعكس  شود از دو زاويه ديگر كم مي

        رين از اين سه گروه طبيعتاً مختلف       و تفسير قرآن هم به حسب اختلاف مشرب مفس

پردازند كه نظر خود را   به تفسير مياي ، غالباً به گونهخواهد بود اختلافي روشن و 

  .كه نظر قرآن را بر افكار خود غلبه دهند كنند نه آن بر قرآن تحميل مي

كه از هـر يـك از ايـن سـه طريـق حـق اسـت        را چه آن، و روشن است كه قرآن     

افـق بـا ظـاهرش نباشـد وجـود           و هرگز در قرآن باطن حقي كه مو        كند  تصديق مي 

چه كه حق اسـت از ظـاهر و بـاطن قـرآن ، هرگـز برهـان صـحيح        و هر آن. ندارد  

                                                           
   . و احاديث معصومينآيات قرآن و روايات . ٣١

  .فلسفه  . ٣٢

  .تصوف و عرفان  . ٣٣



  ٢٥  

  .مخالف آن نيست 

هـاي علمـي      از اندوختـه  چـه   از علمـاء بـا آن       هـست جمعـي     اختلافي  چون چنين و  

دينـي و عرفـان      كه بين ظواهر    اند  شده  آناختلاف مشرب ، بر     با وجود   اند و     داشته

فهـد و شـهيد ثـاني و         كاشـاني و ابـن      عربـي و عبـدالرزاق     جمع كننـد ماننـد ابـن      

  .كاشاني  فيض

نصر فـارابي   صلاح دهند مانند ابي   اند كه بين فلسفه و عرفان ا        و گروهي بر آن شده    

  .الدين محمد تركه و شيخ سهروردي و شيخ صائن

هند مثـل قاضـي     ظواهر ديني و فلسفه توفيق د     و گروهي ديگر بر آن شدند كه بين         

  .سعيد و بعضي ديگر 

 جمع  ) ظواهر ديني ، فلسفه ، عرفان        (و جمعي بر آن شدند كه بين تمامي اين طرق           

هـا و     نمايند مانند ابن سينا در تفاسير و كتبش و صدر المتألهين شيرازي در كتـاب              

  .رين هايش و گروهي از متأخّ رساله

اينان   ها اختلاف ريشه دار همچنان باقي است و كثرت تلاش   تلاش ولي با همه اين     

تـر شـده و آتـش         در از بين بردن اختلاف اثري نداشته بلكه ريشه اخـتلاف عميـق            

  .ورتر گرديده است اختلاف شعله

٣٤.٣٥نفع لاتَ تميمةٍ كلَّألفيت  

                                                           
هاي  كه لباس خاصي براي او آوردند در حالي  داروهاي. شده بود   معاويه مريض. عبارت معروف است  داستان اين.  ٣٤



  ٢٦  

  احاديثقرآن و فلسفه و فهم 

 ّامه بهبهاني عل :  

ر چه در اوايل اسلام نبوده ، و در زمان مأمون عباسي گويند كه فلسفه اگ اگر

حادث شده ، لكن در فهم احاديث نبويه و درك معارف دينيه دخل تمام دارد ، 

                                                                                                                                                                             
اي در  يده اني لريب الدهر لاأتضعضع ، فهمللشامتين اريهم ـ ود گفت و به تجلدي فاخري پوشيده و بر مسند تكيه زده ب

اي   مرگ باشد اين رجزها فايدهاگر مرض. الفيت كلّ تميمة لاتنفع  گفت واذا المنية انشبت أظفارها ـ مجلس بود به معاويه

  ١ پاورقي ١٥ ، عينيت يا تباين ص  سنخيت.                                 هرچند بازوبند دعا هم ببندي خاصيتي ندارد . ندارد 

  :البحث عن الحقائق و الكشف عنها  فهذه طرق ثلاثة في و بالجملة.  ٣٥

  حث العقلي و طريق تصفية النفسالظواهر الدينية و طريق الب

أخذ بكلّ منها طائفة من المسلمين علي ما بين الطوائف الثلاث من التنازع و التدافع ، و جمعهم في ذلـك كزوايـا المثلـّث                   

  .لاخريين و بالعكس كلّما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من ا

و كان الكلام في التفسير يختلف اختلافاً فاحشاً بحسب اختلاف مشرب المفسرين بمعني أنّ النظر العلمي فـي غالـب الامـر          

الكتاب يصدق من كلّ من الطرق ما هو حقّ ، و حاشـا أن             و قد عرفت أن    .القرآن من غير عكس الا ما شذّ          كان يحمل علي  

  .و البرهان الحق يدفعه و يناقضه و لايوافقه ظاهره ، و حاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن يكون هناك باطن حق 

ة و العرفـان              و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم علي اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظـواهر الدينيـ

  .و الفيض القاساني  كابن عربي و عبدالرزاق القاساني و ابن فهد والشهيد الثاني

 و الشيخ صائن الـدين      و آخرون أن يوفّقوا بين الفلسفة و العرفان كابي نصر الفارابي و الشيخ السهروردي صاحب الاشراق               

  .محمد تركه 

  .و الفلسفة كالقاضي سعيد و غيره و آخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية 

و رسـائله و عـدة ممـن    سيره و كتبه و صدر المتألهين الشيرازي في كتبـه  تفا وآخرون أن يوفّقوا بين الجميع كابن سينا في  

  .تأخّر عنه 

لا في إخماد نـاره  و مع ذلك كلّه فالاختلاف العريق علي حاله لاتزيد كثرة المساعي في قطع أصله إلا شدة في التعرّق ، و        

هذه الفنون إلا ترمي غيره بجهالة أو زندقـة أو سـفاهة   و أنت لاتري أهل كلّ فنّ من إلا إشتعالاً ، ألفيت كلّ تميمة لاتنفع ،  

 ١٩ تا ١٥ مائدة آيه ٣٠٦ . ٣٠٥ ص ٥ الميزان ج .                                         عامة تتبرّي منهم جميعاً رأي و ال



  ٢٧  

كه چون تواند بود كه در كمال دين احتياج به فلسفه باشد ؟ و حال : جواب گوئيم 

  :آيه از سوره مائده نازل شده كه آن كه در روز غدير خم اين 

  لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتيم اكملت اليو

و تمام گردانيدم بر شما ، يعني امروز كامل گردانيدم از براي شما دين شما را 

  :كه فرموده  . . . و در كافي از حضرت رضا  .نعمت خود را 

  : فرمود اين آيه در روز غدير خم نازل شد بعد از آن امام 

 گردانيده است دين خود را ، پس ردل نپس هر كه گويد كه خداي عزّوجلّ كام

  .نموده است كتاب خدا را ، و هركه رد كند كتاب خدا را پس او كافر است 

و چون تواند بود كه تتبع فلسفه در فهم احاديث نبويه دخل داشته باشد و حال آن 

  ٣٦. . .كه مخالفت تمام با آيات قرآني و احاديث نبوي دارد 

شوند كه  ل به آن مينمايند و متعل قات مي اتلاف اوجمعي از اجلاف بي ثبات ،

ن احاديث ت علوم فلسفه و مطالعه كتب صوفيه استعداد فهميدمقصود ما از قرائ

  .نمايند ، كلاّ و حاشا  مياند يا مغالطه  مشكله است ، غلط فهميده

كه قبل از شيوع فلسفه و ظهور مبتدعه ، در ميان طوايف اسلاميه ، فهم مگر آن

احاديث راه نداشته ، همانا به گمان اين گروه بدگمان اكمال آن ي بر معاني كس

  .جود محي الدين و ابن سينا بوده دين و اتمام شريعت غرّا ، موقوف به و

                                                           
   .٢٢٤ ص ٢خيراتيه ج  . ٣٦



  ٢٨  

مشهور است كه در زمان محي الدين قريب به چهارصد كس از علماي شيعه و 

 نوشتند ، و بسيار كسي هالعين ، و رد مقالات زندقة آياتش كتاب سنّي در كفر آن

  ٣٧. . . و فضلا در زمان ابن سينا او را كافر و ملحد گفتند ءاز علما

 ّا محسن فيض كاشاني مل:  

حـديث   ه هست كه در قرآن و     اند كه بعضي از علوم ديني       همانا اين قوم گمان كرده    

 . توان دانست ، از پي آن بايد رفت شود و از كتب فلاسفه يا متصوفه مي       يافت نمي 

بلكـه خلـل    ،  دانند كه خلل و قصور نه از جهت حديث يا قرآن است               مسكينان نمي 

  . .. در فهم و قصور در درجه ايمان ايشان است 

متصوفه  و هرگاه خلل و قصور در فهم و ايمان ايشان باشد مطالعه كتب فلاسفه و

زياده از قدر اند  كه اگر به آسمان رفته  بايد بدانند  . . .داد  نخواهد  سودي نيز

  .توانند فهميد  ه ايمان خويش نميحوصله و درج

گردانند ، شايد بـه بـالاتر تواننـد          تر را وسيع   تقويت ايمان ، حوصله     اگر توانند به  

تـر    راه خـوض كننـد گم ـ     قسم مطالب   اين چنـد در   هر لاّ إ رسيد لو كانوا يعلمون و    

   . ..٣٨الهديحيث لايشعرون نعوذ باالله من الضلال بعد   نردند مگ

 كن تا ايمان و يقينت از راه زهـد و تقـوي قـوي گـردد تـا علـم و                      اي برادر سعي  

                                                           
   .١٩٣  و١٩٢  ص٢خيراتيه ج .  ٣٧

  .ريم به خدا از گمراهي بهد از هدايت بفهمند پناه مياز جايي كه نمي.  ٣٨



  ٢٩  

كــن و پـا از گلـيم        م و إلّا زياده سـري       ٣٩اتقّوا االله و يعلِّمكم االله     حكمت بيفزايد و  

  ٤١.٤٢ طورهرحم االله امرء عرف قدره و لم يتعد .پيش مكش  ٤٠خويش

ّگلپايگاني   ه صافي آيت الل:  

 اگر مقصودتان فلسفه و مطالب حكما در خداشناسي و الهيـات باشـد ، هرگـز                 . . .

قوال فلاسفه يـا عرفـان در       أابتناء تفسير بر      ير قرآن مبتني بر آن نيست و قبول       تفس

علـم  جا مجـال اطالـه كـلام نيـست ،           ر اين مسائل الهيات اشتباه بزرگي است كه د      

  ٤٣. . . باشد اهل بيت درست فقط همان است كه مأخوذ از  صحيح و تفسير

 هاي آخرالزمان برخي از نشانه

  :فرمايد   مي٤٤هاشم جعفري  به ابوامام عسكري 

هايـشان    هاي آنان خندان و شـاد و دل         رسد كه چهره    اي ابوهاشم زماني بر مردم مي     

  .باشد  تاريك و كدر مي

شده و  تصور ) و نوآوري غير شرعي   (ت  بدع در آن زمان     ) و كارهاي ديني     (سنّت  

  .شود   تلقّي مي) اسلامي (چه بدعت است سنّت آن

                                                           
  .تقوا پيشه كن تا خدا به تو آموزش دهد :  ٢٨٢ بقره.  ٣٩

   . بيشتر .٤٠

  . خدا رحمت كند شخصي را كه اندازه خود بداند و از حد خود تجاوز نكند  .٤٠٨ ص ١  غرر الحكم ج. ٤١

   .٢٣ و ٢٢الة الانصاف ص بازگشت ، بررسي و تحليل آراي علامه ملا محسن فيض كاشاني در رس.  ٤٢

  .١٨٩ تفسير برخي آيات قرآني ص ٢ها  ارمغان مشهد ، نامه.  ٤٣

 .مردي بليغ و صاحب منزلت نزد امام .  ٤٤



  ٣٠  

  . . .به مؤمن به ديده تحقير توجه نموده و فاسق نزد آنان محترم است 

  .نمايند  افراد جاهل در ديد آنان آگاه جلوه كرده و افراد دارا را فقير تصور مي

شبهه است كه در اعتقاد خود خالص است و شخصي كه آلوده به شك و                بين فردي 

  .٤٥كنند ، گرگ را از ميش شناسايي نمي دهند را تشخيص نمي

  بدترين خلق خدا

  :فرمايند   در ادامه ميامام عسكري 

زيرا اين علماء ، بـه فلـسفه و         ،  باشند    علماي آنان بدترين خلق خدا روي زمين مي       

  .٤٧ تمايل دارند٤٦تصوف

  .باشند  انحراف ميچنين علمايي اهل دشمني با ما و سبب  قسم به خدا اين

در دوست داشتن مخالفين ما مبالغـه كـرده و شـيعيان و دوسـتداران مـا را گمـراه                    

  . . .نمايند  مي

هاي   ده آنان به روش   چنيني راهزنان راه مؤمنين و دعوت كنن        آگاه باشيد علماي اين   

  .باشند   خدا ميكفار و منكرين

                                                           
  .هاي گمراه كننده در اين روايت به گرگ و افراد هدايت كننده به ميش تشبيه شده است  انسان.  ٤٥

  :فرمايد   ، استاد مطهـري ميباشد عنوان اجتماعي عرفان اصطلاحي مي، تصوف  . ٤٦

شان ياد شـونـد غـالبـاً بـا        و هـرگاه با عـنوان اجتـماعي    ) عـرفاء  ( اهل عرفـان هـرگاه با عنوان فرهنگي ياد شوند با عنوان           

   ٧٦ ص ٢مي ج كليات علوم اسلا                                                               . شوند  ياد مي) متصوفه ( عـنوان 

گر راسـتين هـيچ       زمين از هدايت   شود ، و    پس اين استثنا ، علماي ديگر كه ميل به فلسفه و تصوف ندارند را شامل نمي               .  ٤٧

  . . .شود زيرا حجت خدا بر مردم بايد تمام شود  گاه خالي نمي



  ٣١  

نمود از آنان پرهيز نمايد و هر فردي كه علماي متمايل به فلسفه و تصوف را درك       

  .دين و ايمان خود را حفظ كند 

  :سپس حضرت فرمود 

 نقـل    اي ابوهاشم اين حديثي است كه پدرم از پدران خود از جعفر بن محمـد              

 آن را پنهـان نمـا و فقـط آن را بـراي     ٤٨نمايد و اين حديث از اسرار مـا اسـت      مي

  .٤٩كه سزاوارند بيان كن كساني

   نفرين امام صادق

  :فرمايند  يم وحيد مفضل امام صادق در فرازي از روايت ت

كه روشش را روش فلسفي قرار داده و بـه            اميدي باد بركسي  هلاكت و نابودي و نا    

                                                           
ديث براي امام و شيعيان حضرت      حكردند و آشكار شدن اين        زيرا خلفاي آن زمان از مكتب فلسفه و تصوف حمايت مي          .  ٤٨

 .فرين بوده است خطرآ

يا ابا هاشم سياتي زمان علي الناس وجوههم ضاحكة مستبشره و قلوبهم مظلمة منكـدرة ، الـسنة فـيهم بدعـة و البدعـة            .  ٤٩

 يميـزون بـين   كل جاهل عندهم خبير و كل محيل عنـدهم فقيـر ، لا  . . . فيهم سنة ، المومن بينهم محقر و الفاسق بينهم موقر ،         

  .اب و لايعرفون الضأن من الذئاب المخلص و المرت

  .علماؤهم شرار خلق االله علي وجه الارض لانهم يميلون الي الفلسفه و التصوف 

  . انهم من اهل العدوان و التحرف و ايم االله

  . . . و يضلون شيعتنا و موالينا يبالغون في حب مخالفينا

  .حدين و الدعاة الي نحلة الملاع طريق المومنين الا انهم قطّ

  .فمن ادركهم فليحذرهم و ليصن دينه و ايمانه 

  . و هو من اسرارنا فاكتمه الا عن اهله يا ابا هاشم هذا ما حدثني ابي عن ابائه عن جعفر بن محمد : ثم قال 

   ٤   ح١٩٨ ذيل صوف ص ٥البحار ج  سفينة . ٦ح  ٣٤و  ٣٣  عشريه باب ثاني ص رسالةالاثني



  ٣٢  

  .٥٠آن معتقد و پايبند شده است

  يك نكتهتذكّر 

رويي با رواياتي كه آنان را مـذمت         و فلاسفه در رويا    )اصطلاح عرفاء    به   (صوفيه  

 به تبليغات مسموم آورده كه برخي از شبهاتشان مطرح و پاسخ داده             نمايد ، رو    مي

  .شود  مي

   اردبيلي مقدس 

كه در مذمت فلسفه و تصوف نقل شده ، در كتاب حديقة الشيعه عالم جليل  رواياتي

و صـوفيه بـه جهـت رهـايي از      گرد آوري گرديده است  القدر مقدس اردبيلي    

را  ت انتساب حديقة الشيعه به مقدس اردبيلـي     نتايج و تبعات مفاهيم اين روايا     

  .نمايند  انكار مي

هـاي بنـام دوره       ا احمد بن محمد اردبيلي مشهور به مقدس اردبيلي از شخـصيت           ملّ

مورد توجـه خـاص و   صفوي است كه زهد و تقوا و سجاياي اخلاقي و كرامات او         

  .عام بوده است 

در رد تـصوف و     ه قـسمتي از آن      وي كتاب معروفي دارد به نام حديقة الـشيعه ك ـ         

  .مذمت صوفيه است 

  .در انتساب اين كتاب به آن مرحوم جاي ترديد نيست 

                                                           
   الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر٧٥ ص ٤ باب ٣بحارالانوار ج .                فتباً و خيبة و تعساً لمنتحلي الفلسفه  . ٥٠



  ٣٣  

   :٥١گويد صاحب قصص العلماء در اين مورد چنين مي

  از مقـدس  انـد كـه ايـن كتـاب       علماء شـهادت بـر آن داده   ٥٢جمعي بسيار از اعيان   

 و شيخ سليمان بـن      ٥٤ن صالح  و شيخ عبداالله ب    ٥٣صاحب حدائق : اردبيلي است مانند    

  . و غير ايشان ٥٥عبداالله ماحوزي

   :٥٦صاحب ريحانه الادب

ناگفته نماند كه نسبت كتاب حديقة الشيعه بـه مقـدس اردبيلـي جـاي ترديـد                 . . . 

و  ٥٧نيست و موافق نقل معتمد محقق بحراني شيخ سليمان و صاحب رياض العلمـاء             

 أجلّه همين كتاب را بدو نـسبت        صاحب حدائق و شيخ حرّ عاملي و بعضي ديگر از         

  .اند  داده

اثبات اين مطلب ،    امه نوري نيز در كتاب مستدرك الوسائل در اقامه برهان براي          علّ

                                                           
  .٣٤٦ ص مقدس اردبيليقصص العلماء ، در حالات .  ٥١

  بزرگان.  ٥٢

ق .  هــ    ١١٠٧سـال    ف بحراني متولد  الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره مشهور به حدائق تأليف علامه شيخ يوس            .  ٥٣

 . سالگي ٧٩ق در سن .  هـ ١١٨٦در بحرين ، متوفاي 

 ) . هـ ١١٣٥( مرحوم شيخ عبداالله حاج بن صالح نبي جمعه سماهيجي .  ٥٤

از جملـه شـاگردان علامـه    )  هــ  ١١٢١( عالم رباني مرحوم شيخ سليمان بن عبداالله ماحوزي معروف به محقق بحرانـي        . ٥٥

  .باشد  يمجلسي م

ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنيه أو اللقب تأليف آيت االله محمـد علـي مـدرس تبريـزي معـروف بـه مـدرس            .  ٥٦

  .ش .  هـ ١٣٣٣ق مطابق با .  هـ ١٣٧٣ق در تبريز ، متوفاي .  هـ ١٢٩٦خياباني متولد 

ق ، وي از    .  هــ    ١١٣٠ي اصفهاني تبريزي متوفـاي      رياض العلما و حياض الفضلاء تأليف عالم محقق ميرزا عبداالله افند           . ٥٧

 .باشد كه در تأليف و تنظيم كتاب معروف بحارالانوار سهمي بسزا داشته است  شاگردان علامه مجلسي مي



  ٣٤  

  :گويد  اهتمام تمام به كار برده و مي

 كـه ايـن كتـاب از    ( ، اصل اين شـبهه  ٥٨چه از بعضي مشايخ مسموع شد    آن   موافق

د كه چون قبايح خودشان را در اين كتاب         باش   از صوفيه مي   )مقدس اردبيلي نيست    

انـد بـراي      ديده و عظمت و جلالت آفاقي مؤلفّ را نيز ملاحظـه كـرده و نتوانـسته               

مؤلّف چيزي بگويند ، لاجرم نسبت كتاب را به او انكار نموده و به وجوهي تشبث                

  .٦٠باشند  مي٥٩. . .اند كه مصداق إنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت  كرده

    محمد علي بهبهانيامه آقا لّعديدگاه 

     شان كه فاضـل كامـل و      هاي صوفيان و الحاد    مذمتها و    در ذكر بعضي از طعن

 بيـان   كتاب حديقة الـشيعه   ي ملّا احمد بن محمد اردبيلي در       ورع متّق  عالم عامل ثقه  

  . . .فرموده 

كه ، چون در اين زمان احـدي از شـيعيان منكـر خـوبي و صـدق آن آخونـد                      بدان

تواند شد ، بلكه وثاقت و خوبي آن جنـاب نـزد مؤمنـان      مكان نشده و نمي   ان  رضو

 از  ن ، جمعي از صـوفيان كـه فـي الحقيقـه           أشهر است از ايمان سلمان و كفر شيطا       

شـمارند ، چـون انكـار         ملحدان ، و خود را از شيعيان مـي         منافقانند ، و در باطن از     

نـد نمـود ، از قبيـل الغريـق         توان خوبي و راستگويي آخوند مـذكور نمـي       عدالت و   

                                                           
  .شنيده شد .  ٥٨

  .باشد  ها خانه عنكبوت مي ترين خانه همانا سست.  ٥٩

  .٢٩٣ و ٢٩٢صوف در طول تاريخ ص موضع تشيع در برابر ت . ٣٧٠ و ٣٦٩ ص ٥ريحانة الادب ج  . ٦٠



  ٣٥  

نمايند ،    ه از آخوند مذكور مي    يتشبث بكلّ حشيش ، انكار بودن كتاب حديقة الشيع        

 و خـواص    ٦١كه بودن آن كتاب و انتسابش به آن جناب نزد ارباب الباب            و حال آن  

 كالشمس في رابعـة النهـار ، ماننـد          ٦٢در غايت اشتهار  ،  از كبار و صغار     ،  و عوام   

 به محمدون ثلاثه   كافي و فقيه و تهذيب و استبصار         مشهوره از بعه  انتساب كتب ار  

  . ٦٣است

  . . .     كه بعضي از فـضلا اشـاره بـه           اند ، چنان    كتبي كه در مذمت صوفيه نوشته

  :هاست  اند ، اين ها نموده آن

  ٦٤. . .و  آخوند ملاّ احمد اردبيلي و كتاب حديقة الشيعه. . . 

 ّت صوفيان بسيار كرده و كلام        عينباقر مجلسي دركتاب    ا محمد ملالحيات مذم

  ٦٥. . . آن مرحوم شاهد آورده  احمد اردبيلي را از حديقة الشيعهامغفور مبرور ملّ

   ديدگاه علامه شيخ حر عاملي

كتاب  نسبت اين . . . د  ـريق آنان دارن  ـكه تمايل به ط    ه و كساني  ـوفيـبعضي از ص  

نمايند و اين گفتار باطل است به         ردبيلي انكار مي   را به ملا احمد ا     ) حديقة الشيعه    (

  :دلايلي 

                                                           
 .صاحبان عقل .  ٦١

  .نهايت شهرت .  ٦٢

 . ٤٥٠ ص ٢خيراتيه ج .  ٦٣

 . ١٧٥ ص ٢خيراتيه ج .  ٦٤

  . ٢٨٨ و ٢٨٧ ص ٢خيراتيه ج  . ٦٥



  ٣٦  

  هاي كتاب بسيار است  نسخه٠

 ) نه به غير مؤلّـف  (و اين كتاب مشهور بوده و نسبت اين كتاب به مؤلفّ كتاب            ٠

 فاصـله نـشده     ٦٦كه زمان چنداني از تأليف كتـاب تـاكنون          د با اين  ـباش  مشهور مي 

  .است 

كه به صوفيه تمايل دارند اين كتاب را انكـار            و افرادي كه فقط صوفيه    ديگر اين  ٠

 مـورد پـذيرش     ) دفاع از منافع خود      (نمايند و انكار ايشان به علت محل تهمت           مي

  .٦٧نيست

توانيـد   عشريه جهـت بررسـي مـي    نمايند كه به اثني و چهار دليل ديگر نيز بيان مي    

   . ٦٨مراجعه نماييد

  استفتاء

عـشريه فـي الـرد        نـصاف ، حديقـة الـشيعه و الاثنـي         هاي رسـالة الا     آيا كتاب  . س

 حـر   ) شـيخ    (اردبيلي و     الصوفيه به ترتيب منسوب به ملا محسن فيض ، مقدس           علي

  عاملي قدس سرهم است ؟

هاست براي اطلاع بيشتر به كتاب الذّريعه مراجعه كنيد           اين كتب منسوب به آن     .ج  

                                                           
 و تـاريخ تولـّد   ٩٣٣تاريخ فوت مقدس اردبيلـي  . زمان بين علامه شيخ حر عاملي و مقدس اردبيلي نزديك بوده است             .  ٦٦

 . باشد   مي١٠٣٣املي شيخ حر ع

  .٣٠اثني عشريه باب دوم ص .  ٦٧

  .  نيز مراجعه نماييد ٥١٨ ص ١٠توانيد به مقالات گنگره محقق اردبيلي ج  علاوه بر اين مي.  ٦٨



  ٣٧  

آن مستند به مداركي است       طالب  ايم كه همه م      نوشته ٦٩و ما كتابي به نام جلوه حق      

  ٧٠.٧١است كه در آن ذكر شده 

روايات متعددي در   در كتاب شريف حديقة الشيعة مرحوم مقدس اردبيلي . س

 ذكـر گرديـده اسـت ،         بيـت     رد بر صوفيه و عرفاء مصطلح و فلاسـفه از اهـل           

بعضي به همين دليل از اصل و اساس ، انتساب ايـن كتـاب را بـه مرحـوم مقـدس              

گويند اين كتاب تحريف شده و اين روايات بعداً           كنند يا مي    انكار مي ردبيلي  ا

  به آن اضافه شده است ، نظر حضرت عالي چيست ؟

                                                           
داوود : آيت االله مكارم شيرازي با مقدمـه و پـاورقي از            : جلوه حق ، بحثي پيرامون صوفيگري در گذشته و حال تأليف            .  ٦٩

  .انتشارات نسل جوان قم :  ناشر الهامي ،

  . ش ١٥/٥/١٣٨٤آيت االله مكارم شيرازي ، استفتاء خصوصي كتبي .  ٧٠

 و ١١مدرك اين روايت تنها كتاب حديقة الشيعه نيست بلكه مرحوم علامه مجلسي در ج : آيت االله مكارم شيرازي .  ٧١

  . بحارالانوار نيز رواياتي در اين موضوع نقل كرده ١٧ و ١٥

چون احاديثي كه در آن كتاب است شدت بيشتري دارد شايد به همين مناسبت است كه طرفداران تصوف براي ولي 

ر اين اخبار د: گويند اند ، گاهي ميكه موقعيت خود را حفظ كنند به دست و پا افتاده و دو راه فرار پيدا كردهاين

  .مذمت صوفيه اهل تسنن وارد شده 

  .اند بيخود به مقدس اردبيلي نسبت دادهديقة الشيعة از مجعولات است و كتاب ح: گويند و زماني مي

   . . .اي است كه كسي جرأت انكار شخص او را نداردچون شخصيت آن بزرگوار در ميان شيعه به اندازه

ه بوده ، ها با دانشمندان شيعها صاحب تأليفات بسيارند و يك عمر سر و كار آناي از آنجمعي از دانشمندان كه عده

اند كه كتاب حديقة الشيعة از تأليفات مرحوم مقدس اردبيلي قدس سره است از جمله بزرگان زير هستند تصريح كرده

  . نام برده است ٥٧ سفينة البحار ص ٢كه محدث قمي در ج 

ده و در همان ضمناً خود مرحوم محدث قمي اين سخن را تصديق كر) . . . برند هفت نفر از علماء را نام مي. . . ( 

 ٧٧ تا ٧٥ جلوه حق ص .                                    مرد شكتاب يكي از مصنفات مرحوم اردبيلي را همين كتاب مي



  ٣٨  

  ٧٢.٧٣ به كتاب الذريعه مراجعه فرماييد.ج 

  كُتب خود در حديقهمقدس اردبيلي و اشاره به 

  جـا  در آن به خط مصنّف به دست ايـن فقيـر افتـاده و            و آن كتاب شريف     :الـف

 سؤال  حديث ديگر در باب اين گروه مسطور است و از نماز جمعه از معصوم               

 روشـن تـر از آن ،   اند ، كه اگر پيشتر آن را ديده بودم ، در كتاب زبدة البيان              كرده

  .٧٤گفتم سخن مي

 تقريـب  بـه    قـه ، ايـن فقيـر نوشـته ،         كه در شرحي كه بر ارشاد ف      چنان . . .  :ب 

  .٧٥مذكور گشته

 ٧٦باشد ميبدة البيان و شرح ارشاد فقه ، دو كتاب از مقدس اردبيليز.  

  و تصريح به نام خود در كتابمؤلف حديقه 

  الاربـاب ،                  :الـف و مؤلف اين كتاب ، محتاج به رحمت و مغفرت حـضرت رب

                                                           
   .١٤٢٧ شعبان المعظم ١٣ استفتاء خصوصي كتبيگلپايگاني ، يت االله صافي آ . ٧٢

  .يقة الشيعة  حد٢٤٠٨ شماره ٣٨٧ تا ٣٨٥ ص ٦الذريعة الي تصانيف الشيعة ج  . ٧٣

  .٥٦٤ الشيعة ، احاديث وارده در مذمت صوفية ص حديقة.  ٧٤

   .٥٨ سبب نزول هل أتي ص ٣حديقة الشيعة فصل .  ٧٥

   :٣٤٦ و ٣٤٥حالات مقدس اردبيلي ص قصص العلماء در .  ٧٦

زبدة البيان ه  كتاب آيات الأحكام كه مسمي است ب، پس از آن جمله است) اردبيلي مقدس ( جناب  و أما تأليفات آن

  .امه استو كتاب مجمع الفائدة و البرهان كه شرح ارشاد علّ



  ٣٩  

  ٧٧. . .مرا گذار به اصفهان افتاد : احمد اردبيلي گويد 

 اماميه علماي  دبيلي در بعضي از كتب قدماي        اما فقير كثير التقصير احمد ار       :ب

  ٧٨. . .ها و اندك اختلافي ديده و اين روايت را با زيادتي

  بيان يك نكته

وارد  نيـز     مجلـسي   بزرگوار شـيعه ، علامـه          مسموم را عليه عالم       اين تبليغات 

  . نمايند مي

  .دهند   نسبت اخباري به ايشان ميگاهي

  . . .باشد و  ضعيف مي. . . نوار ، حلية المتقين و گويند روايات بحارالا گاهي مي

كسي نيست از اينان بپرسد كه مگر خود ايشان ادعا نموده كه تمام روايات منقول               

يـه  كـافي و بق     است ، به علاوه مگر روايات منقول در اصـول           تب صحيح كُ  در اين 

  باشد ؟ همه صحيح مي، كتب اربعه 

حديث كه با شرايط تعريف شده در مباني فقهـي  شود به علم  اين مسأله مربوط مي   

  .و اصولي و رجالي بايد از حديث استفاده نمود 

كه در علوم مختلف به خصوص در علم حـديث و             و حتّي خود ايشان با آن تبحري      

اند خدشه بر سند و يا محتوا     اند در ذيل برخي از احاديثي كه نقل نموده          رجال داشته 

                                                           
   .٦٠٤باره صوفيه ص  ،  حكايت ابن حمزة در٢١ ذكر مذاهب صوفيه بعد فرقه ٢حديقة الشيعة فصل .  ٧٧

  .٣٧٧ ص ١١حديقة الشيعة فصل .  ٧٨



  ٤٠  

نبوده كه برخي به دليل به خطر افتادن           د خود ايشان مخفي   دارند و اين مسأله از دي     

امـه  نظيـر علّ  شان بخواهند اين مسأله را بزرگ نموده و شخـصيت بـي    منافع مكتبي 

  .و كتب ارزشمند ايشان را تخطئه نمايند  مجلسي 

  يشها امه مجلسي و كتابعلّت بدگويي از علّ

بازگرداندن توجه عمـومي    . . . امه مجلسي از رويكرد خود به علم حديث         هدف علّ 

  .٧٩ و حكمت و فلسفه بوده استاز عرفان اصطلاحي صوفيانه

 ّگرامي مرحوم داود الهامي قمحق نويسد  در اين زمينه مي: 

 محمد باقر مجلـسي      كه در اين دوره اخير با صوفيان درافتاد ملا            كسي  نيرومندترين  

 بود .  

                                                           
  :فرمايد اشاره به اين نكته دارد ، مي ، تا حدي ٣ تا ١عبارات علّامه مجلسي در مقدمه مرآة العقول ص .  ٧٩

 دهرنا على آراء متشتتة و أهواء مختلفة قد طارت بهم الجهالات إلى أوكارها و غاصت بهم الفـتن فـي                       أهل   لما ألفيت   إنّي

ا مـن  غمارها و جذبتهم الدواعي المتنوعة إلى أقطارها و حيرتهم الضلالة في فيافيها و قفارها فمنهم من سمى جهالة أخـذه          

  . . .حكمة  : حثالة من أهل الكفر و الضلالة المنكرين لشرايع النبوة و قواعد الرسالة

و منهم عن يسلك مسالك أهل البدع و الأهواء المنتمين إلى الفقر و الفناء ليس لهم فـي دنيـاهم و أخـراهم إلّـا الـشقاء و                       

م اتخذوا الطعن على أهل الشرايع و الأديـان بـضاعتهم و   العناء فضحّهم االله عند أهل الأرض كما خذلهم عند أهل السماء فه   

  . . .جعلوا تحريف العقائد الحقة عن جهاتها و 

فعلمـت يقينـا أنّ االله تعـالى     . . .  دى إذ هو جدير بأن يقتفىـيل الهـفاخترت طريق الحق إذ هو حقيق بأن يبتغي و اتبعت سب         

و أهل بيته الذين جعلهم مصابيح الدجى    . . .   بل أمرنا باتباع نبيه المصطفى     ء من أمورنا إلى آرائنا و أهوائنا       يكلنا في شى  لم

هـم فقـرنهم بـالقرآن    م و التـسليم لهـم و الكـون مع    ـيه بالرّد إليه  ـدى و أمرنا في كتابه و على لسان نب        ـيل اله ـو أعلام سب  

  . . .الكريم و 

  . . . رهم و أن سبيل النجاة لا يعثر عليه إلّا بالفحص عن آثارهمفدريت بما القيت إليك أن حقيقة العلم لا توجد إلا في أخبا

 



  ٤١  

 از تهذيب احكام شيخ الطائفـه طوسـي         اي    هايي كه از او بر نسخه       در يادداشت 

  :خوانيم  باقي مانده است چنين مي

آن بـود    پردازنـد ،     و حكيمـان زنـديق مـي       بدعت گذار   به صوفيان    مردمان  چون ديدم كه  

   . ..  پراكندم امامان را ميانشان  ، اثرهاي آنان  در برابر  كه

در . . . كـس بـا او      وي هـيچ  از    اند كه نه پيش از او و نه پس          باز درباره وي نوشته   

  .٨٠بركندن ريشه مخالفان دين و بدعت گذاران ، خاصه صوفيان ، برابر نبوده است

  و ميرزاي تنكابنيفرمايد  مي:  

 را مقالاتيست بسيار بر مذاق متصوفه و فلاسفه كـه      )محسن فيض كاشاني      ملا (او  

  .مايه كفر است 

 و از   ٨١الدين عربي اعتقاد داشته مثـل وحـدت وجـود و نحـو آن               ايد محيي و به عق  

  . . .تلامذه ملاصدراست 

م زمان بود لهـذا قواعـد صـوفيه در آن اعـصار در نهايـت                و چون ملامحسن مسلّ   

به عرصه آمد و إطفاء      باقر مجلسي    محمد كه آخوند ملا  اشتهار گرديده تا اين   

                                                           
   .٢٨٩ و ٢٨٨موضع تشيع در برابر تصوف در طول تاريخ ص .  ٨٠

  . . . را فتواي غريبه بسيار است دانست و اين از فتواي غريبه اوست و اومحسن غنا را جايز مي ملا.  ٨١

  .نبه معقول او غلبه داشت بود و جو سببش آن بود كه او را ذوق فقاهت ن

خواند و او در هاي خود در وقت سحر مشغول به نماز شب بود و كنيزي براي او غنا ميمحسن در باغ گويند كه ملا

 ٣٢٣ قصص العلماء ، حالات ملامحسن فيض ص .                                                          گريست ركوع بود مي



  ٤٢  

  .٨٢نائره آن جماعت نمود

 االله جزايري سيد نعمت :  

نظير محمد باقر مجلسي ادام االله ايام عزه كه در علم و عمل بي             استاد ما آخوند ملا   

  .٨٣نشانه تير مصيبت بود، بود 

   عظمت علامه مجلسي

 ٨٤ميرزا حسين نوري:   

بمانند اين شخص با عظمت و درياي عظيم و كوه بلنـد مرتبـه أحـدي در تـرويج                   

  .نتشر نمودن آثار أئمه مسلمين موفّق نشده است مذهب و بالا بردن كلمه حق و م

 ـ ـالعزيو عبـد  عـشريه در رد اماميـه      نّي صـاحب كتـاب تحفـة اثنـي        ـوي س ـ ـز دهل

  :گويد  مي

انـد زيـرا رونـق ديـن      جا عمل نكـرده  اگر دين شيعه را دين مجلسي بنامند البته بي    

  .٨٥شيعه از مجلسي است

                                                           
   .٣٢٣اء ، حالات ملامحسن فيض ص قصص العلم.  ٨٢

 . ٤٥١قصص العلماء در حالات سيد نعمت االله جزائري ص .  ٨٣

 .استاد حاج شيخ عباس قمي صاحب كتاب مستدرك الوسائل .  ٨٤

  :قال صاحب المستدرك .  ٨٥

ذهب و اعـلاء  لم يوفق احد في الاسلام مثل ما وفق هذا الشيخ المعظم و البحر الخضم و الطود الاشـم ، مـن تـرويج الم ـ     

التحفه الاثنـي عـشريه فـي رد    (  و قال عبد العزيز الدهلوي السني صاحب كتاب .الحق و نشر آثار ائمه المسلمين      كلمه  



  ٤٣  

  نواربحارالا

       ـيگـر آمـده   و در ميان متأخرين سه محمد د  د و سـه كتـاب ديگـر در اخبـار           ان

تقي مجلسي است كه بحارالأنوار را نوشته        باقر بن محمد   سيم محمد . . . اند   نوشته

  .٨٦در عامه و خاصه نوشته نشده استكتاب و مانند آن 

         بـاقر  مقـدار محمـد   ث عـالي  كتاب بحارالانوار كه تأليف عالم بزرگوار و محـد

است از قريب به چهارصد كتاب و رسـاله ، كـه در             اي   باشد ، مجموعه    مجلسي مي 

  .شود  است كه با يك اسم نام برده مي  خانه كوچكي  كتابحقيقت يك

 و هاي بسياري از احاديث كه به واسطه كوچكي كتاب چون ديده كتاب  صاحب اين

لتزام بـه صـحت     كه ا ها را بدون آن    رود تمام آن كتاب     ها از دست مي     گذشتن زمان 

داشته باشد در يك مجموعه به اسم بحارالانوار فراهم كرده و نخواسـته             ها   همه آن 

كتاب عملي بنويسد يا دستورات و قوانين اسلام را در آن جمع كند تا در اطـراف                 

  .آن بررسي كرده و درست را از غير درست جدا كند 

در حقيقت ، بحار خزانه همه اخباري است كه به پيشوايان نـسبت داده شـده ، چـه                   

هـا را   هايي هست كه خود صـاحب بحـار آن          ابت باشد يا نادرست ، در آن كت       درس

داند و او نخواسته كتاب عملي بنويسد تا كسي اشكال كند كه چرا اين                درست نمي 

                                                                                                                                                                             
  .لكان في محله لانّ رونقه منه نه لو سمي دين الشيعه بدين المجلسي أب) الاماميه 

  يخ عبدالرحيم بن شيخ حسين مبارك مقدمه ش٧ ص ١سفينه البحار ج

  .٢١١قصص العلماء ، در حالات آخوند ملا محمد باقر مجلسي ص .  ٨٦



  ٤٤  

  ها را فراهم آوردي ؟ كتاب

كشيد كه آن خلاف عقل پس نتوان هر خبري را كه در بحار است به رخ دين داران  

  .يا حس است 

ر جهت اخبار آن را رد كرد ، كه موافق سليقه ما نيـست ، بلكـه د                ان بي كه نتو چنان

عيـين  هـايي كـه علمـا در اصـول ت     گاه بـا ميـزان   هر روايتي بايد بررسي شود و آن     

  . . . يا نبودن آن را اعلان كرد اند ، عملي بودن كرده

 علم د يااش بو كه چيزي بر خلاف سليقه يا عادت   پس انسان عاقل نبايد به مجرد آن      

 .٨٧ن نداشت به انكار برخيزدناقص او راهي به ادراك آ

نسبت بـه زنـدگاني حـضرات معـصومين     . . .  و ه در ميان كتب تاريخي ، سير  . س

  باشد ؟تر مي كدام يك معتبرتر و متقن

 ارشاد مرحوم مفيد و مروج الذهب مسعودي و كشف الغمـه اربلـي ، و از نظـر           . ج

  .٨٨جامعيت كتاب بحارالانوار

  شرح كافي

مرحـوم   علميت ، اتقان و اعتبار كتاب مرآة العقول          راجع به  نظر حضرت عالي     . س

  چيست ؟ امه مجلسي علّ

                                                           
  .٣٢٠ و ٣١٩ ابوالفضل سلطان محمدي به نقل از كشف الاسرار ص ، انديشه سياسي علامه مجلسي، مرحوم امام .  ٨٧

  . ١٩٨س  ٧٤ ص ٣استفتائات ج آيت االله گرامي ، .  ٨٨



  ٤٥  

ر شـرح   دمجلـسي   مرحـوم    مرآة العقول كتاب ارزشمندي است كه توسط         .ج  

  .كافي نوشته شده است 

  . را هم در شرح تهذيب نوشته است كه ملاذ الأخيار چنان

 .٨٩ان هم كتاب روضة المتقين را در شرح من لايحضر نوشته استو والد مكرّم ايش

  مع معقول و منقولي جاامه مجلسعلّ

 . . . علماء لاحقين معبـر بعلامـه مجلـسي اسـت و             اقر در ألسنه  محمد ب  آخوند ملا 

كه جـامع علـم منقـول و         امه مصطلح است در اين    ه است چه علّ   وند مزبور علام  آخ

علي  كه از بعضي از فضلاء تلامذه آخوند ملا        وده چنان ول باشد و او نيز چنين ب      معق

علي گفتند كه هر كـه بخواهـد كـه بـر             گفت كه آخوند ملا   نوري شنيدم كه او مي    

ب سـماء و العـالم بحـار بـاب          محمد باقر اطلاع يابد كه در كتا       فضيلت آخوند ملا  

  .م را مطالعه كند لاحدوث ع

 ها صاحب فن بوده چنـان     و غير آن  الحاصل آن جناب در معقول و منقول و رياضي          

ل و ردود حكمـا را ذكـر        اكه در كتاب بحار در مطالب عقليه شبهات و أدله و اقـو            

 منطبـق  كند و بعد همه را رد كرده و مسأله را با مضامين أخبار أئمه اطهار  مي

  . . .سازد مي

                                                           
  .١٩٩ س ٧٤ ص ٣ استفتائات ج آيت االله گرامي ،.  ٨٩



  ٤٦  

 را بلكه آن جناب بحر ذاخر و سحاب ماطر و خزانه علوم بوده به نحوي كه مـسئله          

كند كأنه خزانه علم در اطراف او چيده و از هر جـا بـسهولت دسـتي                 كه عنوان مي  

  .٩٠سازداندازد و از آن در آن مسأله مصروف ميمي

   شبهه ويژگي روايات به دوران ائمه

است و فلـسفه     نمايند كه روايات مخصوص دوران ائمه         اين شبهه را وارد مي    

  .شود  و عرفان اين زمان را شامل نمي

  : اگر در محتواي برخي روايات دقّت نماييم با كلماتي همچون . ج

  ٩١و سيكون أقوام يدعون

  ٩٢الناس و سيأتي زمان علي

  .است نماييم كه بيانگر عدم اختصاص روايات به زمان أئمه  برخورد مي

  اي ديگر شبهه

ت اند كـه روايـات ويـژه فلاسـفه و عرفـاي اهـل سـنّ               اين شبهه را نيز وارد نموده     

  .باشد  مي

خواهنـد سـرايت     مـي   در آن زمان صوفيه سنّي وجود داشته ، پـس امـام              . ج 

  .گويي نمايند  آينده پيش  شيعه درتصوف و فلسفه را به

                                                           
   .٢٠٥  و٢٠٤ باقر مجلسي ص محمد قصص العلماء در حالات آخوند ملاميرزاي تنكابني ، .  ٩٠

 . كلمه صوف ٢ ح ١٩٨ و ١٩٧ ص ٥سفينة البحار ج  . ٤ ح ٣٢رسالة الاثني عشرية باب دوم ص .  ٩١

 .  كلمه صوف ٤ ح ١٩٨ ص ٥سفينة البحار ج  . ٦ ح ٣٣رسالة الاثني عشرية باب دوم ص .  ٩٢



  ٤٧  

به صراحت پاسخ اين    ٩٤ و امام هادي   ٩٣كه از متن روايت امام صادق     ديگر اين 

  .شود  پرسش داده مي

  استفتاء از آيت االله مكارم شيرازي

 را براي فردي نقـل كـردم   ماني كه حقير روايتي از امام حسن عسكري        ز . س

وي گفت دروغ است ، هر روايتي از چهـارده معـصوم            . است   ٩٥. . .كه مدرك آن    

                                                           
   :٣٢ الإثني عشرية باب الثاني ص لةرسا.  ٩٣

  قول فيهم ؟ قد خرج في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقال رجل للصادق 

  .ال اليهم فهو منهم و يحشر معهم انهم اعداؤنا ، فمن م : فقال

  .و يأولون أقوالهم . . . و سيكون اقوام يدعون حبنا و يميلون اليهم 

  . منا و انا منه براء ألا فمن مال اليهم فليس

 .  و من أنكرهم و رد عليهم كان كمن جاهد الكفار مع رسول االله 

   :٢٩  و٢٨رسالة الإثني عشرية باب الثاني ص .  ٩٤

  حابه و ان كان معترفاً بحقوقكم ؟فقال له رجل من اص

 . . .فنظر اليه شبه المغضب و قال دع ذا عنك من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا : قال 

  ٥٩٢ الشيعه ص و حديقة  ٦ ح٣٢عشريه باب دوم ص  ، و رسالة الاثني٤  ح١٩٨  ص٥سفينة البحار چاپ دارالاسوة ج .  ٩٥

  :و مدارك ديگر 

 ١٧ ص ٨ مقام ١٤ منهاج البراعة ج  

 ٤١ و ٤٠ ص ١ خيراتيه ج  

 ٣٨٠ ص ٤٩ باب ١١ مستدرك الوسائل ج  

٢٠٥ و ٢٠٤ ص ٣٥ فصل ٤ ج  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات  

 ١٢٧ و ١٢٦ فضايح الصوفية ص  

 ١٤ تنبيه الغافلين ص  

  . . . و 



  ٤٨  

نقل شده باشد و در آن لفظ فلسفه به كار رفتـه باشـد دروغ و كـذب اسـت زيـرا                      

  .ده و بعداً وارد اسلام شده است  نبوفلسفه در زمان اهل بيت 

  آيا اين مطلب صحيح است ؟ 

 كه مدرك آن بيان شد ، آيـا اعتبـار      ٩٦همچنين روايت ذكر شده در پشت اين برگه       

  دانيد ؟ عالي آن را صحيح مي دارد و حضرت 

 دليلي بر دروغ بودن چنين رواياتي نداريم زيرا بـه يقـين فلـسفه در آن زمـان                   . ج

  .گرفتند   مياي آن را فرا وارد كشورهاي اسلامي شده بود و عده

 به اين معنـا      در كتاب تذكرة و الرسالة السعديه      كه مرحوم علامه حلّي    و جالب اين  

  .٩٧شمرد فلسفه يونان است اشاره كرده و از علومي كه حرام مي

  :گويد  و در رساله سعديه مي

  .٩٨ورود فلسفه يونان در ميان مسلمين باعث اختلاف مسلمين شد

  روايت توحيد مفضّل

 تاريخ فلسفه و تصوف آيت االله حاج شيخ علي نمازي شاهرودي بـه               در كتاب  . س

                                                           
 .ذكر گرديد و در صفحات قبل نمايد   نقل مي از امام عسكري   رازيكه سيد مرتضييميلون  روايت.  ٩٦

ي وجـه قـبح ، كعلـم الفلـسفة لغيـر           ما اشتمل عل  : الحرام   و. . . العلم إما فرض عين أو فرض كفاية أو مستحب أو حرام            .  ٩٧

  . . .هي الشرع عن تعلّمه النقض و علم الموسيقي و غير ذلك مما ن

٣٧ و ٣٦ ص ٩ي ج اء للعلامة الحلّه به نقل از تذكرة الفق٥٥٠ ص  المفرّسد  

  . ش ٧/٩/١٣٨٥استفتاء كتبي خصوصي آيت االله مكارم شيرازي ، .  ٩٨



  ٤٩  

  : نوشته است ٧٥ ص٣بحار الانوار جنقل از 

  ! خيبة و تعساً لمنتحلي الفلسفة فتباً و

  و بدبختي باد به معتقدين فلسفههلاك و ناكامي 

  نظر حضرت عالي در مورد اين روايت چيست ؟

 كه اگر كسي آن را به ٩٩لسفه يونان استاز جواب بالا معلوم شد كه منظور ف .ج 

  .١٠٠طور درست و بدون نقد بپذيرد با مباني اسلام در بعضي موارد سازگار نيست

  
  

  ادامه مطلب در فلسفه جلد سوم

  

  :تذّكر 

هاي مكرّر و استفاده از باشد ، به جهت درخواستاين جزوه چرك نويس مي

  .مدارك و منابع آن ، منتشر شده است 

  .ه كتب منابع ، در انتهاي جلد سوم ذكر خواهد شد و شناسنام

  

                                                           
ر دقت نماييم همان گونه كه بيان شد فلسفه اين زمان مورد پيشگويي واقـع گرديـده                 البته اگر در محتواي روايات بيشت     .  ٩٩

  .است 

  . ش ٧/٩/١٣٨٥ آيت االله مكارم شيرازي ، استفتاء خصوصي كتبي.  ١٠٠



  ٥٠  
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